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  شيعه شهيد ثاني، رجالي بزرگ
  

  *زادهفتحيه فتاحي
  
 

  :چكيده
. معروف به شهيد ثاني از رجاليان بزرگ شيعه در دورة متـأخر اسـت  ) 965م (الدين بن علي عامليزين

  علامـه حلـي    الاقـوال  خلاصـة توان در تعليقات ارزشـمند او بـر كتـاب     آراي رجالي اين دانشمند را مي
. نظر بوده استاخبار، و در دو عرصة رجال و حديث صاحبوي از پژوهشگران برجستة . وجو كردجست

شهيد ثاني از ناقـدان برجسـتة   . در بررسي حال راويان، استقلال رأي عالمانة شهيد ثاني مشهود است
  ايشـان گـاه   . رجال است كه با احتياط و دقت نظر، روايات و راويان را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت    

گيـري  سندمحوري، سخت. ا بر تعديل و تقويت آنان مقدم دانسته استهاي جرح و ضعف راويان رجنبه
گيرانه است؛ البته هايي از اين مواضع سختتوجهي به قرائن صحت حديث، نمونهدر توثيق راويان و كم

هايي همانند توجه به وثاقت اصحاب اجماع و نيز مشايخ اجازه و يا در تعديل اين ديدگاه نبايد از انديشه
هاي فكري اين رجالي بزرگ به هر حال، در نظر داشتن همة جنبه. راط ايمان و ضبط غفلت كردعدم اشت

  .سازد ما را به داوري منصفانه در اين باره رهنمون مي
  

  : ها كليدواژه
  .قول جارح  شناسي،شهيد ثاني، نقد رجال، روش

                                                 
   f.fattahizade@yahoo.com/ دانشيار دانشگاه الزهرا *

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1391 بهار و تابستان م،هفت شمارة م،چهار سال
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 1391بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو   212

  مقدمه
ق در روسـتاي جبـع در   .ه 911علي عاملي، معروف به شهيد ثاني به سال  بن  الدين  زين

  .نشين جبل عامل چشم به جهان گشود ناحية شيعه
در عصر جواني او، دولت مماليك پس از دو و نيم قرن حاكميت توسط دولت 

الدين نزد فقيهان شـيعي در نزديكـي زادگـاهش     در همين ايام، زين. عثماني برافتاد
نزد عالمـان سـني در شـهرهاي     944ـ937هاي  الدين بين سال زين. تآموخ فقه مي

بـه زادگـاهش    944دمشق، سپس قاهره، فقه اهـل سـنت را فراگرفـت و در سـال     
بـه طـور    948وي از سـال  . بازگشت و به تدريس و تربيت شاگردان مشغول شـد 

د، به اين رتبه دست يافتـه بـو   944علني اظهار اجتهاد كرد و طبق گفتة خودش در 
شرايط ) 184ـ182، ص2، ج1398عاملي، .(اما اين موضوع را مخفي نگه داشته بود

سخت حاكم بر آن روزگار شهيد ثاني را بر آن داشت كـه اصـل تقيـه را سـرلوحة     
  . كارش قرار دهد

وي اكثر تأليفات ارزشمند خود را در طي ساليان دراز در حالت تـرس و خـوف بـر    
ن ترس، مانع از تشعشـع افكـار و تحقيقـات دينـي او     جان خويش به انجام رسانيد و اي

هـا و   پرداخت و نه در كـاخ  هاي سطح پايين به تحصيل و تدريس مي نشد، وي در خانه
خويش نداشت، در  هاي خانواده  هاي سرسبز، و هيچ ياوري حتي در تأمين نيازمندي باغ

د و خدم و حشم و حالي كه نوابغ علماي شيعه در ايران در كمال راحتي و آسايش بودن
  ) 145، ص7ق، ج1420امين، .(وسعت زندگي داشتند

داشت، به مقام استادي فقه شافعي در مدرسة نوريـة  ) 951(در سفري كه به استانبول
بعلبك منصوب شد، پس از دو سال تدريس شايد به دليـل مزاحمـت و فشـار مقامـات     

  . سني، منصب استادي مدرسه نوريه را رها كرد و به جبع بازگشت
سفر حج را به  964ر د 1با توجه به افزايش فشار و آزار حاكمان سني مذهب عثماني

در حجاز توسط مقامات عثماني بازداشت شد و به . منظور فرار از دستگيري به جا آورد
اسـتوارت،  : ك.ر.(به شهادت رسيد 965استانبول برده شد و در آنجا به عنوان مبتدع در 

  ) 35ص ،م2008
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 رجالي بزرگ شيعه ،شهيد ثاني                              

  بيان مسئله
تـوان در آثـار    ي را مـي رويكرد رجالي شهيد ثان. شهيد ثاني از رجاليان دورة متأخر است

در اين ميـان، تعليقـات وي بـر كتـاب     . متعددي كه بر جاي گذاشته است، جستجو كرد
علامه حلي كه در مجموعه رسائل ايشان گرد آمـده، از جايگـاه خاصـي     الاقوال خلاصة

هاي فكري اين رجـالي  داوري و در نظر گرفتن همة جنبهپرهيز از پيش. برخوردار است
در اين نوشتار، روش شهيد . سازد ه داوري منصفانه در اين باره رهنمون ميبزرگ، ما را ب

مورد بررسـي   الاقوال خلاصةها و حواشي ايشان بر ثاني در نقد رجال با تأكيد بر تعليقه
  . گيرد قرار مي

رسـيم كـه ايشـان     با دقت نظر و تتبع در آراي رجالي شهيد ثاني، به اين حقيقت مي
به دانش حديث و فقه الحديث پيوند زده، و با تكيـه بـر مبـاني فقـه     عملاً علم رجال را 

الحديثي به نقد و بررسي روايات جرح و تعديل پرداخته است، اما در اين ميان، نبايد از 
بدين ترتيب، اين جسـتار  . احتياط و دقت نظر وي در جرح و تعديل راويان غفلت كرد

اينكه مباني شهيد ثاني در نقد رجـال   اول: گويي به دو سؤال اساسي استدرصدد پاسخ
چيست؟ دوم آنكه، مواضع سختگيرانه و احتياط وي در پذيرش اقـوال راويـان تـا چـد     

  حدي قابل پذيرش است؟ 
  

  مبناي شهيد ثاني در برخورد با اصول اوليه. 1
شهيد ثاني، بر اقوال رجاليان گذشته از جمله نجاشي، شيخ طوسي و ابن غضائري اعتماد 

هـا  در صورتي كه آراي متقدمان تعارض نداشـته باشـد، بـه رأي آن   . كرده است و تكيه
از جمله شيخ طوسي، احمد بن عمر را توثيق كرده و در عين حال وي را . كند اعتماد مي

شهيد ثاني با اعتماد بر توثيـق  ) 412، ص19، ش1381طوسي، .(دانسته است الاصل  ردئ
الاصل بودن با وثاقت تنافي  ند و معتقد است ردئدا شيخ طوسي، راوي را قابل اعتماد مي

  )904، ص33، ش2ق، ج1423شهيد ثاني، .(ندارد
كند كـه آن را   نيز در مورد وثاقت و عدم طعن علي بن سري كرخي، روايتي نقل مي

در عين حال معتقد اسـت دلالـت بـر ضـعف راوي نـدارد، زيـرا       . داند السند مي ضعيف
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بر اين، كشيّ هم بر تعـديل نجاشـي اعتمـاد كـرده      مضمون روايت، مدح است و علاوه
  )1011ص  ،222، ش2همان، ج.(پس راوي قابل اعتماد است. است

اما در جايي كه تعارض اقوال رجاليان از نوع تعارض ابتدايي باشد، به جمـع عرفـي   
پردازد؛ مانند محمد بن خالد بن عبدالرحمن كه توسط شيخ طوسي توثيق  ميان اقوال مي

ايـن در حـالي اسـت كـه ابـن غضـائري       ) 297، ص281، ش1381طوسي، .(استشده 
و اينكه وي از ضعفا زياد روايت كرده و بـر  » حديثه يعرف و ينكر«: گويد اش مي درباره

ق، 1407نجاشي، .(داند الحديث مي نجاشي نيز وي را ضعيف. مراسيل اعتماد كرده است
  )139، ص14ش

پذيرد و معتقد است كلام  طوسي، قول راوي را مي شهيد ثاني با استناد به توثيق شيخ
عنـه را تضـعيف   ابن غضائري و نجاشي اقتضـاي طعـن در راوي نيسـت، بلكـه مـروي     

  ) 1049، ص298، ش2ق، ج1423شهيد ثاني، .(كند مي
نهايتاً در فرض تعارض غيربدوي و عدم امكان جمع آرا و اقوال، به مبناي خـود در  

در مـورد  . دانـد  ه است، قول جارح را بر معدل مقدم مـي جرح و تعديل راويان رو آورد
كثير، شيخ طوسي وي را توثيق كرده و رواياتي هـم در مـدح راوي وارد شـده     داود بن 

دانند، امـا از بزرگـان اصـحاب، جرحـي دربـارة او       غاليان، او را از اركان خود مي. است
مـد بـن عبدالواحـد نقـل     كند و از اح البته نجاشي وي را تضعيف مي. شنيده نشده است

ابـن غضـائري هـم او را ضـعيف     . كند كه به ندرت، حديث درستي از او ديده است مي
  . داند و فاسد المذهب مي الرواية

دهـد و   شهيد ثاني، قول نجاشي و ابـن غضـائري را در تضـعيف راوي تـرجيح مـي     
توان  يدر ميان جارحين جماعتي از فضلاي برجسته است، در اين صورت نم«: گويد مي

  )970، ص155، ش2تا، جهمو، بي(».به قول راوي اعتماد كرد
از اين رو، به توثيقات شـهيد ثـاني و برخـي از رجاليـان، هماننـد علامـه و ابـن        
طاووس، اين ايراد وارد شده كه از اعتبـار لازم برخـوردار نيسـتند، زيـرا از رجاليـان      

-1393مجلسـي،  .(دماسـت انـد و مسـتند توثيـق آنـان اقـوال ق      متقدم نقل قول كرده
  )17، ص14ق، ج1399
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 رجالي بزرگ شيعه ،شهيد ثاني                              

  مباني شهيد ثاني در نقد رجال. 2
  سندمحور بودن. 1ـ2

شناسي و چگونگي سند، نخستين روشي بود كـه   اثبات صدور روايت از طريق راوي
ميان علماي شيعه و اهل سنت در فقه و ارزيابي حـديث بـه كـار گرفتـه شـد، زيـرا       

هاي ثبـوت صـحت   نيز اتصال حديث، يكي از راهشناخت وثاقت راويان و ناقلان و 
هـاي   البته اين روش به راوي حديث اختصاص ندارد، بلكه در دانـش . حديث است

  . نظران قرار گرفته است مورد توجه صاحب... نقلي مانند تاريخ و
بر اين اساس، مسلمانان در برابر روايات نبوي و احاديـث معصـومان احتيـاط و    

كردند، روايتش  مواردي، تا از وثاقت راوي اطمينان حاصل نمي كردند و در تحفظّ مي
خواسـتند   ها وارد شـده، برخـي از صـحابه اگـر مـي      كه در نقلپذيرفتند، چنان را نمي

بپذيرند، از ناقـل حـديث، شـاهدي بـر نقـل مطلـبش طلـب         حديثي را از پيامبر
ار گرفت تا بـدان  تر مورد توجه قر بررسي حال راويان در گذر زمان، بيش. كردند مي

  )58ـ57تا، ص ابوريه، بي.(به صورت علمي مدون درآمد» علم رجال«جا كه 
البته سندمحوري در عصر شهيد ثاني كه معيار ارزيـابي حـديث بـر مبنـاي حـال      

يابـد، زيـرا    تـري مـي  گيرد، بـروز و ظهـور بـيش    راوي و چگونگي سند صورت مي
تـا حـدودي   ) ن، موثق و ضـعيف صحيح، حس(بندي حديث به اقسام چهارگانه طبقه

  .پژوهان در سنجش روايات استگيري حديث بيانگر جهت
آيـد كـه توجـه بـه      هاي حديثي شهيد ثاني چنين برمي از مطالعه و بررسي انديشه

  . گاه اصلي او در داوري روايات است حال راوي و نوع سلسله سند، تكيه
  توجه به حال راوي. 1ـ1ـ2

. ر قوت يا ضعف حديث، بررسي حـال راويـان اسـت   يكي از عوامل تأثيرگذار ب
  . شهيد ثاني در بررسي روايات جرح و تعديل به اين موضوع پرداخته است

  بيان وجوه ضعف راويان. 1ـ1ـ1ـ2
شهيد ثاني در تضـعيف راويـان، غالبـاً وجـه ضـعف را بيـان كـرده و در مـوارد         

  . معدودي، عنوان ضعف را به طور كلي نسبت داده است
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  ضعف در مذهب . 1ـ1ـ1ـ1ـ2
شهيد ثاني، فساد مذهب راوي را به عنوان يكي از وجـوه ضـعف سـندي برشـمرده     

شـهيد  .(كند از اين رو، در فرض ضرورت، عمل به روايات غيرامامي را تجويز مي. است
گواه بر اين مطلب آن است كه او روايات فطحيه، واقفه و غيره ) 218ق، ص1423ثاني، 

ش به مذهب باطل در صورت دارا بودن شرايط پذيرفته، و روايات بعد از را قبل از گراي
به همين سبب، رواياتي كـه ابـراهيم   ) 229همان، ص.(تخليط آنان را مردود دانسته است

مذهب بودن راوي، سند روايـات  ها واقع شده، به دليل واقفي بن عبدالحميد در طريق آن
  ) 999، ص199و ش 937، ص95، ش2تا، جهمو، بي.(را ضعيف دانسته است

و يا احمد بن فضيل از فرقة واقفيه كه در طريق حديثي واقع شده، موجـب ضـعف   
  )1061، ص326همان، ش.(سند روايت شده است

نيز حديث محمد بن مسلم را به دليل حضـور سـهل بـن زيـاد در سلسـلة راويـان       
 اد كرد، زيرا در سند خبـر نخسـت  توان استن به اين روايات نمي«: نويسد پذيرد و مي نمي

سهل بن زياد قرار گرفته كه ضـعيف و فاسـد المـذهب    ) يعني روايت محمد بن مسلم(
  )261 ، ص2همان، ج(».توان اعتماد كرد است و به حديث او نمي

در مـوردي احمـد   . گاهي علت ضعف سند، وجود راوي غالي در سلسله سند است
يتي نقل كرده كه چون هر دو غالي هسـتند، از  بن كلثوم از اسحاق بن محمد بصري، روا

  )925، ص78همان، ش.(لحاظ سندي روايت قابل اعتنا نيست
جمهور هر سه از  صباح، اسحاق بن محمد و محمد بن   نيز در طريق حديثي نصر بن

، 108همان، ش.(غلات هستند، و تعدد راويان فاسد المذهب بر ضعف سند افزوده است
  )992ص

  هول الحال بودن راويمج. 2ـ1ـ1ـ1ـ2 
. يكي ديگر از عوامل ضعف سند، از نظر شهيد ثاني، ناشناخته بـودن راوي اسـت  

كنـد و ظهـور    در بحث شرايط راوي، شهيد ثاني به ظاهر ايمان و اسـلام اكتفـا نمـي   
در نتيجه هرگاه كه دليلي بر عدالت راوي نيابـد، او را  . داند عدالت راوي را شرط مي

  )64ق، ص1423همو، .(كند مي مجهول الحال معرفي
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 رجالي بزرگ شيعه ،شهيد ثاني                              

هايي كه به عنوان راوي مجهـول معرفـي كـرده اسـت،      از اين كلام و نيز نمونه
آيد كه مجهول در بيان او فراتر از مجهول اصطلاحي نزد متقدمان است،  چنين برمي

شد كه رجاليان بر جهالت حال او  زيرا در اصطلاح آنان، مجهول به كسي اطلاق مي
د، و بديهي است با توجه به نزديكـي بزرگـان رجـال بـه عصـر      تصريح كرده باشن

راويان و سعة اطلاع آنان به احوال راويان، ناشناخته بودن راوي دليلي بر ضعف و 
  .جرح اوست

شـود كـه    شامل كساني مي  اما مجهول از نگاه شهيد ثاني، علاوه بر مورد ياد شده،
  .سكوت شده است نامشان در كتب رجالي نيامده يا دربارة حال آنان

بن فضال را تضـعيف كـرده و    بن علي  بر اين اساس، روايت دال بر ايمان حسن 
  يكي از وجوه ضعف را مجهول الحال بودن يكي از راويان به نام محمد بـن عبـداالله  

  )900، ص25و ش 938ـ937، ص95، ش2تا، ج همو، بي.(دانسته است بن زراره 
يح به نام راوي مجهول الحال نكـرده و فقـط   البته شهيد ثاني در همة موارد، تصر

همـان،  .(اند اشاره كرده كه در طريق روايت، راوي يا راويان مجهول الحال واقع شده
  )1038، ص277و ش 973، ص159؛ ش895، ص13ش

  راوي مشترك. 3ـ1ـ1ـ1ـ2
يكسان باشند اما مصـداق  ... نام پدر و اشتراك راويان در صورتي است كه در نام، 

هنگـامي كـه راوي مشـترك    ) 277 ق، ص1423شهيد ثاني، (ن متعدد باشدشا خارجي
بين ثقه و غيرثقه باشد و با قرائن موجود نيز نتوان به تمييز مشـتركات پرداخـت، در   

كند؛ از  اين صورت شهيد ثاني به دليل وجود راوي مشترك، حكم به ضعف سند مي
هم ثقـه عـين، محمـد    جمله محمد بن سليمان بين محمد بن سليمان بن حسن بن ج

. بن سليمان اصفهاني، ثقه و محمد بن سليمان ديلمي ضـعيف جـداً، مشـترك اسـت    
 زيسـت و راوي دوم از راويـان امـام صـادق     مي راوي اول پس از عصر ائمه

پـس  . پس اين دو نفر از يكديگر متمايزند، اما طبقة ديلمـي مشـخص نيسـت   . است
هـا محمـد بـن سـليمان بـه طـور مطلـق آمـده، مـورد قبـول            رواياتي كه در سند آن

  )279همان، ص.(نيستند
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  اتهام به ضعف . 4ـ1ـ1ـ1ـ2
بيان اسباب ضعف و جرح در ميان علمـاي رجـال، امـري متعـارف اسـت؛ گرچـه       

بنا بـر عقيـدة   . ها بدون ذكر سبب در آثار رجالي قابل ملاحظه است عيفمواردي از تض
شهيد ثاني، در تعديل لازم نيست كه سبب آن ذكر شود، زيرا خيلـي دشـوار اسـت كـه     
تعديل كننده به دنبال بيان علت باشد، اما در جرح، ذكر علـت لازم اسـت، زيـرا مبنـاي     

كه علت جرح از نگاه جـارح كـدام   رجاليان در قدح يكسان نيست، و بايد روشن شود 
  )117ق، ص1423شهيد ثاني، .(است

جرح بدون دليل هر چند بيانگر ضعف قطعي «: افزايد در عين حال در ادامة بحث مي
آورد كه نتيجة آن، ترك حـديثش   نيست، ظني قوي نسبت به راوي مجروح به وجود مي

ب جـرح، دربـارة پـذيرش    بر اين اساس، تا اثبات عدالت راوي يا شناسايي اسـبا . است
  )221ـ220همان، ص: ك.ر.(روايت او بايد توقف كرد

كنـد، و در  ها را اتهام به ضعف تلقي مـي بدين ترتيب، شهيد ثاني اين گونه تضعيف
ها را رد  كند، بلكه صراحتاً روايات آن عمل هم به روايات اين دسته از راويان استناد نمي

ابوعياش را به طعن ابـن غضـائري مسـتند كـرده كـه      از جمله تضعيف ابان بن . كند مي
  )37، ص1380غضائري، .(»ضعيف جداً«: دربارة او گفته است

  جعل راوي. 5ـ1ـ1ـ1ـ2
. هـاي اساسـي در پـذيرش قـول راوي اسـت     صداقت و راستگويي، يكي از ويژگي

 اند، و در صـورتي كـه   رجاليان نيز اين وصف را يكي از معيارهاي تعديل راويان دانسته
با مصاديق دروغگويي مانند جعـل حـديث مواجـه شـوند، راوي را جـرح و تضـعيف       

شهيد ثاني نيز، برخي راويان را به همين دليل ضعيف شـمرده اسـت؛ از جملـه    . كنند مي
ابوالخطاب، يزيد بن صائغ و يونس بن ظبيان كه براي فاسد كردن اسلام و ياري مذهب 

  ) 208ق، ص1423، شهيد ثاني: ك.ر.(اندخود جعل حديث كرده
  بيان ضعف كلي. 6ـ1ـ1ـ1ـ2

هرگاه راوي از چند جهت ضعف داشته است، شهيد ثاني بنا بر مراتب ضعفي كه در 
در مـورد راويـاني   . وي وجود دارد، با عنوان ضعيف يا ضعيف جدا از او ياد كرده است
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مان، ه: ك.ر(همانند علي بن احمد عقيقي و يوسف بن سخت، تعبير ضعيف به كار رفته
، اما نسبت به راوياني مثـل محمـد بـن جمهـور     )1014، ص226ش  و 937، ص95ش

  )966، ص150همان، ش.(عمي ضعيف جداً به كار برده است
  
  توجه به نوع سلسله سند. 2ـ1ـ2

شهيد ثاني به كيفيت سلسله راويان از لحاظ اتصال و انقطاع، ارسال داشتن يا عدم آن 
امام براي طول عمر  از دعادرخواست در مورد . و نيز اضطراب سندي توجه داشته است

در صورتي كه حديث منقطـع  : گويد يكي از راويان كه ظهور در عدالت راوي ندارد، مي
اما به دليل انقطاع سلسله سند در مرجح بـودنش اشـكال   توانست مرجح باشد،  نبود، مي
  )1013، ص225همان، ش.(هست

» امير الحـاج «المقدام را  نقل شده كه امام عمرو بن ابي روايت مرسلي از امام صادق
   2.داند ه ضعف را مرسل بودن حديث ميوشهيد ثاني يكي از وج. معرفي كرده است

دانـد،   وم باشد، خبر مرسل را حجـت نمـي  در صورتي كه حال راوي محذوف، نامعل
  )95همان، ص: ك.ر.(زيرا چه بسا به علت ضعفي كه داشته، حذف شده باشد

در روايتي، در مورد خالد بن جرير نقل شده كه شهيد ثاني، سند روايت را مضطرب 
بـا ايـن وصـف، چنـين     . داند، زيرا در طريق حديث به نقل رجاليان اختلاف هسـت  مي

  )965، ص147، ش2تا، ج همو، بي.(ايده نخواهد بودروايتي مفيد ف
  

با توجه به آنچه گفته شد، در مواردي كه راوي توسط امـام، مـدح شـده اسـت،     
تواند از وجوه رجحان قـول راوي بـه شـمار     گرچه دلالت بر وثاقت راوي ندارد، مي

ل سـند،  شهيد ثاني در چنين مواردي با تأكيد بر معيارهاي نقد سندي مانند ارسا. آيد
انـدازد و   ضعف سند و يا مجهـول بـودن حـال راوي، وجـه رجحـان را از كـار مـي       

  :از جمله. شمارد اعتبار مي بي
بن حسين بن عبداالله، روايتي است از احمد بن محمد بن عيسي كه   در مورد علي. 1
گويد به امام نوشتم علي بن حسين التماس دعا دارد كه عمر طولاني داشته باشـد تـا   مي
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االله تعـالي خيـر    رحمـة تصير الـي  «: در جواب مرقوم فرمود. هر آنچه دوست دارد، ببيند
توانـد از  علامه معتقد است كه اين روايت، تصريح بر عدالت راوي نيست، اما مـي » لك

اين روايت نه تنها صـراحت در  : گويدشهيد ثاني در رد كلام علامه مي. مرجحات باشد
مدحي بر راوي » االله رحمةتصير الي «ر هم ندارد و عبارت تعديل راوي ندارد، بلكه ظهو

شود، اما با توجه به انقطاعي كه در است، پس اين روايت در باب روايت حسن وارد مي
، 225ش ، 2همـان، ج .(سند حديث است، مرجح بودن روايت هم محـل اشـكال اسـت   

  )1013ص
ومقدام آورده كه فرموده در مورد عمرو بن اب نيز نجاشي، روايتي از امام صادق. 2
شايد «: علامه اين روايت را از مرجحات دانسته و گفته است. وي اميرالحاج است: است

اين راوي همان كسي است كه ابن غضائري وي را توثيق كـرده و از بعضـي اصـحاب،    
، اما شهيد ثاني مرجح بودن روايت را نپذيرفته، زيرا سند، »تضعيف او را نقل كرده است

  )1038ـ1037، ص227همان، ش.(الحال هستند است و بعض راويان، مجهول مرسل
ايـن  «: علامه، دو روايت در مدح عمـران بـن عبـداالله آورده و بعـد گفتـه اسـت      . 3

شهيد ثاني اين . آيد روايات، دلالت بر تعديل راوي ندارد، بلكه از مرجحات به شمار مي
عنه اين دو را انكار هول است و مرويداند، زيرا سند ضعيف و مج روايات را مرجح نمي

  )1044، ص288همان، ش(».كرده، پس بهتر است توقف كنيم
  

  گيري در توثيق راويان  سخت. 2ـ2
  تقديم قول جارح . 1ـ2ـ2

بنا به گفتة شهيد ثاني در فرض تعارض جرح و تعديل، رويكـرد رجاليـان متفـاوت    
ساير رجاليان . برخي مانند كشيّ توقف كرده و هيچ يك را ترجيح نداده است. است

اختلاف جدي دارنـد، امـا كسـي كـه علـم        نسبت به ترجيح يكي از طرفين تعارض،
جمع روايات بر بسياري از علما مشتبه كافي دارد، نبايد از آنان تقليد كند، زيرا طرق 

پس هر كس بايد به مبناي خود مراجعه كند و بر طبق آن، گـاهي ممكـن   . شده است
  . پذير نباشد، بلكه تنها بايد به خبر صحيح عمل كند است جمع اقوال امكان
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رجالي ديگر ممكن است معارض خبر صـحيح را حسـن يـا موثـق بدانـد، در ايـن       
  )109همان، ص.(رايش فراهم استامكان جمع ب  صورت،

شهيد ثاني، بنا بر فرضي كه امكان جرح و تعديل باشد، قول جـارح را مقـدم كـرده    
كنندگان بر جارحين فزوني داشته باشـد، زيـرا اصـل، سـعة      است؛ حتي اگر عدد تعديل

كننده مخفـي   اطلاع جارح نسبت به معدل است به اين معنا كه چه بسا وصفي بر تعديل
) 117ص  همان،.(اما جارح به دليل اطلاع از آن وصف، راوي را جرح كرده استمانده، 

و در صورتي كه امكان جمع نباشد، بايد به سراغ مرجح رفت و اگر از لحاظ وصف يـا  
عدد راويان وجه رجحاني يافت شد، بر ديگـري تـرجيح داده شـود، و در نهايـت اگـر      

  )118همان، ص.(ون مرجح محال استمرجحي نبود، بايد توقف كرد، زيرا ترجيح بد
به مواردي از اين دست برخـورده، و   الاقوال خلاصةشهيد ثاني در تعليقات خود بر 

  . راهكار مناسبي ارائه كرده است
علامه حلي، دو روايت معارض در جرح و تعديل عامر بـن عبـداالله بـن جداعـه     . 1

ترجيح علامه را با توجه بـه   شهيد ثاني،. آورده، سپس تعديل راوي را ترجيح داده است
بن سليمان و اسباط بن سالم كـه در طريـق مـدح راوي قـرار      العداله بودن علي  مجهول
داند، و در نهايـت بـه دليـل     پذيرد، و روايت جرح راوي را هم مرسل مي اند، نمي گرفته

  ،2تـا، ج  همـو، بـي  .(كنـد  الحال معرفـي مـي   عدم صحت هر دو روايت، راوي را مجهول
  )1043، ص287ش

شهيد . در ترجمة حجر بن زائده نيز، رواياتي بر تعديل و جرح او وارد شده است. 2
حكم به ارسال روايت قدح كـرده، و در  . كند ثاني، هر دو طرف تعارض را مخدوش مي

الحال قرار داده، پس هيچ يـك   بن سليمان بن داود مجهول طريق روايت تعديل نيز علي 
  )959، ص136همان، ش.(ه بر توثيق نجاشي اعتماد كرده استقابل استناد نيست؛ البت

بن اعين، بالغ بر بيست روايت نقل شده كه بنا بـر عقيـدة شـهيد ثـاني،      ةدر ذم زرار. 3
عيسي قرار  السند است، و در طريق تمامي روايات جز يك روايت، محمد بن  تماماً ضعيف

راوي، معارض معتبـري نـدارد و   دارد، و آن يك روايت هم مرسل است، اما روايات مدح 
   .السندي است كه بر وثاقت و جلالت او دلالت دارد در ميان روايات، اخبار صحيح
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  نيز، چهار روايت در قدح راوي كه در طريق سه روايت، محمـد بـن   كافيدر كتاب 
عيسي از يونس است، و طريق چهارم حسن است؛ اما اين روايات معارض بـا روايـات   

به طور خلاصه، در اسناد روايات قـدح،  . در مدحش وارد شده استصحيحي است كه 
محمد بن عيسي است كه تضعيف شده و قرينة قوي بر انحراف او از مسير فكري و راه 

  )981ـ980، ص175همان، ش.(زراره است
خالـد بـن عبـدالرحمن، روايـات       علامه در توثيق و ضعف حـديث محمـد بـن   . 4

  .كند معارضي را گزارش مي
: ثاني، مورد ياد شده را از حيطة روايات معارض خارج دانسته و گفتـه اسـت   شهيد

الحديث بودن راوي را بيان كرده است، اما اين تعبيـر، دلالـت بـر طعـن      نجاشي ضعيف
كلام ابن غضائري هم مؤيد ايـن گفتـه   . فهماند عنه را ميراوي ندارد، بلكه ضعف مروي

كند و بر مراسيل تكيه دارد، پس چون  روايت مياين راوي از ضعفا : گويد است، زيرا مي
 .شيخ طوسي وي را توثيق كرده و معارض هم ندارد؛ قبول روايـت راوي رجحـان دارد  

  )1049، ص298همان، ش(
علامه در قبول روايت احمد بن عمر توقف كـرده، بـه ايـن دليـل كـه شـيخ       . 5

ف علامـه اشـكال   داند؛ اما شـهيد ثـاني بـر توق ـ    الاصل مي طوسي وي را ثقه و ردئ
، 33همـان، ش .(الاصل بودن تنـافي نـدارد   گرفته، و معتقد است كه ثقه بودن با ردئ

  )904 ص
شود كه مبنـاي علامـه حلـي در تعـارض جـرح و       با توجه به موارد فوق روشن مي

است، برخلاف شهيد ثاني كه قـول جـارح   ) تعديل كننده(تعديل، مقدم كردن قول معدل
  .را مقدم كرده است

يد ثاني بر علامه اشكال گرفته كه وي در بسياري موارد، حكـم بـه تعـديل راوي    شه
  ) 109ق، 1423همو، .(كرده است، در حالي كه مستند تعديل، قوي نيست

از جمله در مورد ابراهيم بن عمرو يماني، علامه جـرح و تعـديل علمـاي رجـال را     
گزارش كرده است و در نهايت، قبول روايت وي را ترجيح داده است، امـا شـهيد ثـاني    

  : نسبت به ترجيح تعديل راوي، اشكالاتي وارد كرده است
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هيچ يك  ةتويژه كه سند گفدر فرض تعارض جرح و تعديل، جرح مقدم است به. 1
  .مشخص نيست

مذهب يا ابن نوح استناد كرده كـه  نجاشي در توثيق راوي به گفتة ابن عقدة زيدي. 2
  . قابل استناد نيستند

  .اند ساير رجاليان تصريح بر جرح يا تعديل راوي نكرده. 3
طبق قاعده، قبول روايت توسط علامه اعم از تعديل است گرچه قبول روايت نيز . 4

  )894، ص2ش  ،2 تا، ج شهيد ثاني، بي.(دليلي ندارد
كنـد، و   كثير را گزارش مي نيز علامه، جرح و تعديل علماي رجال نسبت به داود بن 

دانـد؛ امـا    تـر مـي   سپس قبول روايت راوي را به استناد گفتار كشيّ و شيخ طوسي قـوي 
 ويژه زمـاني كـه جـرح توسـط    شهيد ثاني معتقد است كه جرح بر تعديل مقدم است به

  )970، ص155ش  همان،.(علماي فاضل و ارجمند صورت گرفته باشد
  
  عدم حجيت شهادت لنفسه. 2ـ2ـ2

هرگاه راوي، مفادي را روايت كند كه بر وثاقت خودش دلالت داشـته باشـد، چنـين    
خبري مفيد فايده نخواهد بود با فرض اينكه در اعتبار خبر، عدالت راوي را شرط بدانيم، 

اما اگر از نقل راوي، ظن به عدالتش حاصل شود بر . مستلزم دور استزيرا چنين چيزي 
  .كند؛ البته اگر ظن به عدالت را كافي بدانيم فرض عدالت راوي، چنين نقلي كفايت مي

اند و بنا بـر تفـاوت احـوال     گفتني است برخي از رجاليان قول به تفصيل را برگزيده
يــن اســاس، در صــورتي كــه راوي بــر ا. داننــد راويــان، حكــم مســئله را مختلــف مــي

پذيرند، اما اگر راوي ممدوح باشد و خبري بر  الحال باشد، اخبار تعديلش را نمي مجهول
. توان اعتماد، و عدالت راوي را اثبات كـرد  عدالت خود گزارش كند، به چنين خبري مي

 .پـذيريم خواه راوي امامي يا غيرامامي باشد؛ البته اگر تحقق عدالت را بـراي غيرامـامي ب  
  )187ـ186ق، ص1423كلباسي، (

اما شهيد ثاني در موارد بسياري چنـين شـهادتي را نپذيرفتـه اسـت؛ از جملـه در      
مطلبـي را در منزلـت و    ترجمة جابر مكفوف كه خود راوي از قول امام صـادق 
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شـهيد ثـاني، روايـت را نپذيرفتـه و آن را شـهادت لنفسـه       . جلالتش نقل كرده است
  )928، ص84، ش2تا، ج د ثاني، بيشهي.(دانسته است

: اش فرمـود  كند كه دربـاره  نقل مي بن منذر روايتي از امام صادق و يا حسين 
  )949، ص118همان، ش(».أنه من فراخ الشيعه«

نقل كرده كـه مـن بـه تـو و پـدرت       و نيز صالح بن ميثم، روايتي از امام باقر
  )1002، ص207همان، ش.(مندم علاقه

كه شـهادت بـر صـحت ايمـانش      ابق، حديثي از امام صادقو يا زكريا بن س
  )979، ص173ش  همان،.(كند داده، روايت مي

بـدين  . داند شهيد ثاني، يكي از وجوه ضعف روايات مذكور را شهادت لنفسه مي
به عقيدة شهيد ثاني، هرگاه راوي در جهت تأييد و تعـديل خـود روايتـي را      ترتيب،

ي از سوي ساير راويان نقل نشده باشد، چنين شهادتي نقل كند، در صورتي كه تعديل
شهيد ثاني در ارزيابي احاديث، اين مسئله را مورد توجه قـرار داده و  . پذيرفته نيست

  .قائل به عدم حجيت اين نوع شهادت است
  
  دقت در پذيرش توثيق غير امامي. 3ـ2ـ2

شود، آيا ايـن   با توجه به اينكه در مواردي، راوي امامي توسط غيرامامي توثيق مي
  . نوع توثيقات اعتبار دارد يا نه؟ آراي علماي رجال مختلف است

دانـد و در صـورتي كـه بـا وجـه ضـعف       شهيد ثاني، اين نوع توثيقات را ضعيف مي
داند و بـر وجـه عـدم اعتبـار نيـز      ديگري در اين نوع توثيق مواجه شود، آن را نامعتبر مي

  .كند تصريح مي
  كند كه از ابن عبداالله روايت مي  ابن عقده از محمد بن  بن عبداالله نافع، در مورد جميل 

ثقه است و پدرش هم ثقه : جميل بن عبداالله سؤال كردم، پاسخ داد نمير دربارة محمد بن 
  . است

ابـن    داند، زيرا راوي حديث، نمي شهيد ثاني، اين روايت را دليل بر تعديل راوي
روايت   مذهب است و نيز از محمد بن عبداالله كه مجهول است،عقده است كه زيدي
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  )926، ص81ش  همان،.(كرده است
بن عبدالرحمن را توثيق كرده   كند كه حكم بن يوسف روايت مي نيز ابن عقده از فضل 

الحـال   وجه عدم اعتمـاد را در مجهـول   شهيد ثاني به اين نوع توثيق اعتماد نكرده، و. است
، 159ش  همان،( .كند وجو ميمذهب بودن ابن عقده جستبن يوسف و زيدي بودن فضل 

عقـده تصـريح بـه وثاقـت      بن صدقه و برادرش مصدق، ابن  و يا در مورد حسن ) 973ص
توثيق او كرده است، اما شهيد ثاني به دليل ارسال سند و اينكه توثيق كنندة ابن عقده است، 

  )944، ص110همان، ش.(پذيرد را معتبر ندانسته و قول راوي را نمي
  
  قصور دلالت روايات توثيق. 4ـ2ـ2

حديثي كه دلالت آن بر وثاقت راوي، وضوح داشته باشـد و نيـاز بـه وسـاطت امـر      
ديگري نباشد، به اعتقاد شهيد ثاني در توثيق راويان قابل استناد اسـت، امـا حـديثي كـه     

  . دلالتش بر وثاقت، ظاهر نيست، توسط شهيد ثاني نقد شده است
ه كه حضرت وي را نقل شد بن حبيش، دو روايت از امام صادق در مورد حسن 
مضمون روايات اقتضاي مدح : گويد شهيد ثاني مي. اند برشمرده از اصحاب امام باقر

  )938، ص95ش  همان،.(معتبر ندارد
كنـد كـه نـزد     را در مورد خودش نقل مـي  بن سويد، شهادت معصوم و يا علي 
رد اين است ايرادي كه شهيد ثاني بر متن روايت دا. منزلت خاصي دارد خاندان پيامبر

 .فهمانـد  كه اين گواهي نه تنها دلالت بر تعديل راوي ندارد، بلكه مدح راوي را نيز نمـي 
  )928، ص83همان، ش(

شهيد ثاني دلالـت  . »شيخ من الانصار كان يقول بقولنا«و در مورد رهم گفته شده كه 
 همـان، .(اين عبارت را قاصر دانسته و معتقد اسـت بـر مـدح راوي هـم دلالـت نـدارد      

  )975، ص164ش
هاي شهيد ثاني در نقد روايات جرح و تعـديل،   اينك پس از گزارش اجمالي انديشه

ذكر اين نكته ضروري است كه وي در ارزيابي احاديث به معيارهاي سند و متن، توأمـاً  
  .كنيم هايي از آن اشاره مي توجه كرده است كه به نمونه
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معرفي  از اصحاب امام باقركه حسن بن جيش را  ـ دو روايت از امام صادق
  . كرده است

در طريـق  . 1: گويـد  گيرد و ميشهيد ثاني از وجوه مختلف به اين روايات خرده مي
در روايـت  . 2. باشـد  مـذهب مـي  هر دو روايت، ابراهيم بن عبدالحميد است كه واقفـي 

بن احمـد عقيقـي    در روايت دوم، علي . 3. الحال است نخست، جعفر بن محمد مجهول
 ـ ـ937، ص95همـان، ش .(مضمون روايت، اقتضاي مدح معتبر نـدارد . 4. عيف استض

938(  
دربـارة   را از قول امام صادق» أنه من فراخ الشيعه«ـ حسين بن منذر نيز عبارت 

  . كند خودش نقل مي
. 1: شهيد ثاني با توجه به معيارهاي نقد سند و متن، روايت را تضعيف كـرده اسـت  

شـهادت لنفسـه   . 2. بن سنان در سند آن واقع شـده اسـت  سندش ضعيف است، محمد 
مضمون روايت دلالت بر پذيرش گفتار راوي ندارد، زيرا شيعه بـودن مسـتلزم   . 3. است

  )949، ص118ش  همان،.(قبول گفتة راوي نيست
  
  توجه به روايات مختلف. 5ـ2ـ2

او را منحـرف و  شهيد ثاني در مورد جرير بن عبداالله با تأكيد بر نقل قطعي و معتبر، 
را به معاويـه   داند، زيرا جرير بن عبداالله قبل از انحراف، نامة علي غيرقابل اعتماد مي
تواند مدحي براي راوي باشد، اما با توجه به تغيير عملكرد جريـر و   ابلاغ كرد و اين مي

پـس از پيوسـتن او بـه معاويـه، دسـتور داد       اينكه بعداً به معاويه ملحق شد و علي
اش در كوفه تخريب شود؛ اين راوي در زمرة راويان منحرف و غيـر قابـل اعتمـاد     خانه

  )929، ص86، ش2همان، ج.(گيرد قرار مي
نيز روايتي در مورد سعيد بن مسيب وارد شده، و او را از پيروان و هواخواهان امـام  

شهيد ثاني، اين روايت . او را تربيت كرده است معرفي كرده و اينكه علي سجاد
 را در تعارض با نقل مسلم دانسته و گفته است انكار ولايت و امامـت امـام سـجاد   

شـيخ مفيـد   . توسط سعيد بن مسيب روشن است چه برسد به اينكه از هواخواهان باشد
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داسـتان نمـاز نخوانـدن او بـر امـام      «: گويد نيز احتمال ناصبي بودنش را رد نكرده و مي
كردند چرا بر ايـن مـرد صـالح از اهـل بيـت      وقتي از او سؤال . مشهور است سجاد

دو ركعت نماز منفرد من از نماز خواندن بر مرد صالح از : خواني؟ گفت صالح نماز نمي
  )985، ص183تا، شهمو، بي(».تر است اهل بيت صالح محبوب

بـوده   سيرة او در احكام شرعي، مطابق روش ابوهريره و مخالف بـا اهـل بيـت   
آورده است كه مخـالف   منتهيو  تذكرههاي  علامه نيز آراي فقهي وي را در كتاب. است

  )جاهمان.(است با سيرة اهل بيت
وي را سـهل ناميـد، امـا حـزن      جد سعيد بن مسيب، حزن نـام دارد كـه پيـامبر   

و ) 987، ص184ش، همـان .(دهـم  نامي را كه پدرم بر من گذارده تغيير نمـي : گويد مي
 هم شاهد ديگري بر تعلق خاطر و علاقة سعيد بن مسيب نسبت به اهـل بيـت   اين

  .است
گفتني است علامه شوشتري در مورد جلالت سعيد بن مسيب، مطالبي را از بزرگـان  
شيعه و اهل سنت به تفصيل آورده است؛ از جمله به كلام شيخ مفيـد اسـتناد كـرده كـه     

اين روايت : گويد مي اندن بر امام سجادايشان در مورد رويگرداني سعيد از نماز خو
شود كه نه تنها طعن بر او نيست، بلكه  مجمل است و در خبر مفصل، حقيقت روشن مي

همانند حضـرت داود موجـودات بـا او     امام سجاد: گويد از اولياء االله است، زيرا مي
عمـان،  ن.(گفتند و در شهادت آن حضرت، آسمان و زمين بـر او تكبيـر گفتنـد    تسبيح مي

  )8ق، ص1413
اينكه از مالك روايت شده، او را خارجي : نويسد در ادامه مي قاموس الرجالصاحب 

زبير و پسران عبـدالملك    اند، شايد به اين سبب باشد كه با يزيد، ابن اباضي معرفي كرده
را  نامند همان طور كه امام حسين بيعت نكرد و عامه هم چنين كسي را خارجي مي

  .دندخارجي نامي
روايت مسندي را از سعيد بن مسـيب   در ترجمة اميرالمؤمنين علي الغابةاسد در 

شانزده ضربه خـورد و بـا    به عنوان شاهد بدر نقل كرده كه روز احد، حضرت علي
  .كرد هر ضربه به طوري به زمين افتاد كه تنها جبرئيل او را از زمين بلند مي
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اسـت، زيـرا بـر جلالـت قـدر ايـن راوي،       اثر  پس تشكيك شهيد ثاني و ديگران بي
  )3256، ش131، ص5ق، ج1410تستري، .(اتفاق دارند رجاليان و روايات امامان

  
  تعديل رويكرد رجالي شهيد ثاني. 3

خوريم كه داوري ما را  هايي برمي گيرانه شهيد ثاني، ما به انديشه در مقابل مواضع سخت
تـوان   ها قطعـاً مـي   ر داشتن اين آرا و انديشهكند، با در نظ نسبت به شهيد ثاني تعديل مي

  .تر تحليل و بررسي كرد بينانه مواضع شهيد ثاني را واقع
  وثاقت اصحاب اجماع. 1ـ3

كشّـي مبنـي بـر     اند، به دليل قاعدة برخي از راويان غيرامامي كه در زمرة اصحاب اجماع
دانسـته شـده اسـت،    اتفاق بزرگان بر صحيح شمردن رواياتي كه به عقيدة آنان صـحيح  

  .آيد اي و ضعفي براي روايت به شمار نمي غيرامامي بودن آنان، خدشه
مسـالك  شهيد نيز بر طبق اين قاعده به وثاقت اصحاب اجمـاع معتقـد اسـت، و در    

ذيل بحث ارتداد، روايت حسن بن محبوب را صحيح دانسـته و علـت اتصـاف     الافهام 
، 12ق، ش1413شـهيد ثـاني،   .(دانـد  يكشّـي نم ـ   حديث به صحت را چيزي جز اجماع

  )39ص
ايـن در حـالي اسـت كـه     ) جـا همان.(داند و يا ابان بن عثمان را از فرقة ناووسيه مي

البتـه هـر دو،   ) 277ق، ص1402حلـي،  .(مذهب معرفي كرده استعلامه، وي را فطحي
عنا شهيد ثاني بر اين م. دانند، زيرا ابان از اصحاب اجماع است سند حديث را صحيح مي

منهم ابـان   جماعةابان، و هو مشترك بين  الروايةو في طريق «: گويد كند و ميتصريح مي
أجمعت علي تصحيح مايصـح عنـه و    العصابةبن عثمان و الاظهر أنه كان ناووسيا الا أن 

  )39، ص12ق، ش1413شهيد ثاني، (».هذا ما يصح سنده
  

  وثاقت مشايخ اجازه. 2ـ3
ت كه مشايخ اجازه بودن را دليلي بر تعديل و توثيـق راوي  شهيد ثاني جزء رجالياني اس

كند مشايخ اجازة نياز به تعديل و تزكيـه ندارنـد و وثـاقتي كـه در      داند و تصريح ميمي
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آيد و ضرورت  شود، بالاتر از وثاقتي است كه از گفتة رجالي برمي مشايخ اجازه يافت مي
  )192ق، ص1423شهيد ثاني، .(ها تصريح كنند ندارد اصحاب رجال به وثاقت آن

گويد در  كند و ميوي محمد بن اسماعيل نيشابوري را جزء مشايخ اجازه معرفي مي
و يا در مورد عبدالواحد بـن عبـدوس و   ) 193همان، ص(مورد او نيازي به تزكيه نيست

گرچه دليلي بر وثاقت اين دو وارد نشده، اما اينها جزء مشايخ «: گويد محمد بن قتيبه مي
  ) 26، ص2ق، ج1413همو، (».اجازه هستند و اين خود دليل بر توثيق است

پرداز در مسئلة توثيق مشايخ نويسندگان، شهيد ثاني نخستين نظريهبنا به گفته يكي از 
  )289، ص4، ج1388 رحمان ستايش، : ك.ر.(اجازه است

سـبحاني،  (انـد  اين در حالي است كه برخي از رجاليان قول بـه تفضـيل را برگزيـده   
نها اند و معتقدند مشايخ اجازه بودند، ت و گروهي هم اين مبنا را نپذيرفته) 203، ص1366
  )76، ص1ق، ج1409خويي، .(اي بر وثاقت است قرينه
  

  عدم اشتراط ايمان و ضبط. 3ـ3
شهيد ثـاني،  . اند مشهور محدثان، امامي مذهب بودن را شرط پذيرش گفتار راوي دانسته

ها ايمـان را جـزء    داند و معتقد است كه آن اين انديشه را با سيرة عملي آنان معارض مي
اما عملاً به گفتة راويان غيرامامي استناد كـرده و روايـت آنـان را     اند، شرايط مطرح كرده

  )113ق، ص1423شهيد ثاني، .(اند پذيرفته
دانـد و پيشـنهاد    براي رفع اين تعارض، شرط ايمان به صورت مطلق را جـايز نمـي  

كند عالمان شيعي بايد ايمان و عدالت يا انجبار به يك مرجع را شرط قبـول روايـت    مي
نه فقط ايمان و عدالت را، تا مجبور به رد روايت غيرامـامي نشـوند و ميـان      ،قرار دهند

  )217همان، ص.(تفكر و عمل آنان نيز دوگانگي پيش نيايد
داند، زيرا معتقد است كه شرط عدالت  بر اين اساس، شهيد ثاني اين شرط را لازم نمي

تبر است، به همين سبب راوي از شرايط اساسي است كه براي راوي امامي و غيرامامي مع
اختلاف اين دو نـوع حـديث از جهـت    : گويد در بيان تفاوت حديث صحيح از موثق مي

  )23همان، ص.(مذهب راويان است، اما هر دو قسم در وثاقت راويان اشتراك دارند
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بدين ترتيب، صرف ايمان و شيعه امامي مذهب بودن را براي پذيرش روايـت راوي  
در مورد روايتي كه حسن بن قاسم را آگاه به حق معرفي كـرده   داند؛ از جمله كافي نمي
بر فرض سلامت سند، به لحاظ دلالي حداكثر دلالت حديث بـر اثبـات   : گويد است، مي

تـا،   همـو، بـي  .(ايمان راوي است و البته كه صرف ايمان در قبول روايـت كـافي نيسـت   
  )983، ص96ش

أنـه مـن فـراخ    «: فرمايـد  كه مي بن منذر در مورد حسين  و يا روايت امام صادق
دلالت بر پذيرش گفتار راوي ندارد، زيرا شيعه بودن مستلزم قبول روايت راوي » .الشيعه
  )949، ص118همان، ش.(نيست

شهادت بر صحت ايمان زكريا بن سـابق داده   همچنين در روايتي از امام صادق
همـان،  .(ار راوي نيسـت است كه دلالت بر ايمان راوي دارد، اما لازمة آن تصـديق گفت ـ 

  )979، ص173ش
مذهب بودن را شرط كافي براي پـذيرش قـول راوي   بدين ترتيب شهيد ثاني، امامي

  .داندنمي
گفتني است اكثر اصوليان و محدثان، ضابط بودن را نيز از شرايط راوي برشمرده و با 

شـرط  شهيد ثاني معتقـد اسـت كـه    . اند فرض وجود ضبط، قول راوي را حجت دانسته
سازد، زيرا راوي عادل خبري را كه به وجـه معتبـر    نياز مي عدالت، ما را از اين شرط بي
از اين رو، آوردن قيد ضـبط را در كـلام محـدثان از    . كند ضبط نكرده باشد، روايت نمي
  )111ق، ص1423  همو،.(داند باب تأكيد يا جري عادت مي

هـا  آن: گويـد  گيـرد و مـي  ال مـي سيد سند نجفي بر رأي شهيد ثاني و پيروان او اشك
گويند خبري  برخلاف اكثريت، از تعريف حديث صحيح، قيد ضبط را حذف كرده و مي

صحيح است كه سندش به معصوم اتصال داشته و توسط عدل از عادل در تمام طبقـات  
  )192، ص2، ج1363بحرالعلوم، .(نقل شده باشد

زيرا در حديث صحيح، اكثريت ضابط رسد كه اين اشكال وارد نباشد،  البته به نظر مي
فقط شهيد ثاني به كساني كه شرط ضبط را بـر شـرايط   . بودن راوي را شرط نكرده است

ضابط بودن را نيز در خود دارد   گويد شرط عدالت، گيرد و مياند، اشكال مي راوي افزوده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 

 
231 

 
 

 رجالي بزرگ شيعه ،شهيد ثاني                              

  )52، ص1ق، ج1423كلباسي، .(و افزودن اين شرط، عملي گزاف و بيهوده است
  

  تقديم معيارهاي متني بر سندي. 4ـ3
. سو نيست و هر يك اقتضائي داردگاهي معيارهاي سندي و متني در ارزيابي روايات هم

با اين توضـيح كـه اگـر    . شودبنا به عقيدة اغلب محدثان، مباني متني بر سندي مقدم مي
سند ضعيف باشد، اما متن غيرقابل خدشه باشد، در اين صورت صحت متن بر ضـعف  

همچنين هر گاه سند صحيح باشد، امـا ايـرادي بـه لحـاظ متنـي بـر       . شودسند مقدم مي
  .شودروايت وارد باشد، ضعف متن بر صحت سند مقدم مي

در . شهيد ثاني، مطابق همين معيار به ارزيابي روايات در باب رجال پرداختـه اسـت  
شهيد ثاني، سند . مورد وثاقت و عدم طعن علي بن سري كرخي روايتي وارد شده است

اين روايت را به دليل غيرامامي بودن محمد بن عيسي و نيز مرسل بودن طريق حـديث،  
داند، اما از لحاظ متني چون روايت صراحت در مدح راوي دارد و در كـلام  ضعيف مي

تـا،  شهيد ثـاني، بـي  .(داندرجالياني چون كشيّ توثيق شده است؛ راوي را قابل اعتماد مي
  )1011ص، 222، ش2ج

مـن بـراي   : گويدخطاب به عبدالملك بن عمرو مي و نيز در روايتي، امام صادق
روايت صحيح السـند اسـت، امـا    : نويسدشهيد ثاني در شرح حديث مي. كنمتو دعا مي

توان دليل بر وثاقت چون شهادت لنفسه است، كلام منسوب به امام در حق راوي را نمي
  )1030، ص262همان، ش.(او دانست

توان گفت گرچـه در گـام نخسـت، بـا دقـت نظـر و        با توجه به موارد ياد شده، مي
شويم، امـا قـول بـه وثاقـت      احتياط جدي شهيد ثاني در پذيرش اقوال راويان مواجه مي

گشايد كـه   اصحاب اجماع و يا عدم اشتراط ايمان و ضبط، راه جديدي را به روي ما مي
  .تاط ننگريمهمواره شهيد ثاني را از منظر رجالي مح

  
  گيرينتيجه

ـ شهيد ثاني با استخدام مباني نقد سندي حديث با توجه بـه حـال راوي و نـوع    
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  . سلسله سند به ارزيابي روايات جرح و تعديل پرداخته است
ـ محور حل تعارض روايات جرح و تعديل از نگاه اين رجالي بزرگ بر تقديم قول 

  يـز دقـت در پـذيرش توثيـق غيرامـامي      جارح بر معدل، عدم حجيت شهادت لنفسه و ن
  .ريزي شده استپايه

هاي رجالي شهيد ـ رعايت دقت و احتياط در پذيرش اقوال راويان گرچه بر انديشه
توجـه بـه وثاقـت    . ثاني غلبه كرده، اما در مواردي هم از اين اصل فاصله گرفتـه اسـت  

  .گيري استصلههايي از اين فااصحاب اجماع و عدم اشتراط ايمان و ضبط نمونه
ـ به هر حال، داوري منصفانه دربارة شهيد ثاني، زماني ميسر است كه تمـام زوايـاي   

  .فكري اين رجالي بزرگ مورد توجه قرار گيرد
  
  
   :هانوشتپي

نهضت علمي جبل عامل كه توسط عالمان شيعي آن منطقه به بار نشست، آنجا را به پايگـاه   .1
مذهب عثماني ايـن نقطـه را كـانون    از اين رو، حكومت سني. اصلي شيعيان شام مبدل ساخت
در آن روزگار، دولت عثماني با محوريـت سـلطان عثمـاني و    . مقابله با تفكرات شيعي قرار داد

فشـارهايي كـه ايـن    . كـرد  بر سرزمين وسيعي حكومت مـي ) استانبول فعلي(مركزيت قسطنطنيه
علما به ايران و ساير مناطق را فـراهم  حكومت نسبت به شيعيان روا داشت و اسباب مهاجرت 

مهـاجر،  : ك.ر.(دهـد  كرد؛ البته شهيد ثاني بنا بر دلايلي، ماندن در شرايط دشوار را تـرجيح مـي  
 )100ص  ،1378جعفريان، / 159ـ158تا، ص مظفر، بي/ 97ـ94ق، ص1410

يـا نـام   و معصـوم را درك نكـرده    با وجود اينكـه  شود كه راوي مرسل به حديثي اطلاق مي .2
: ك.ر(.كنـد  نقل مـي  بدون وساطت صحابي حديث را از معصوم صحابي را فراموش كرده،

 )94ق، 1423شهيد ثاني، 
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